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ایـن   .بسیاري از حقایق قرآن مجید در این کتـاب شـرح و بسـط داده شـده اسـت     
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تـأثیر  ه البلاغ ـ نهـج  و نیـز تأثیر غیرمستقیم و تأثیر صریح و قطعی، از منبع وحـی و  
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  مقدمه 

یات فارسـی  ادبهاي اصلی معارف دینی و تأثیر این مضامین عالی در  تحقیق در هسته

نـی اسـت و   تـرین منبـع معـارف دی    قرآن کـریم اصـلی  . است نوشتاراصلی این  اهدافاز 

 »لقُـران ٱأَخـو  « ،که خود تفسیري بر این کتاب آسـمانی اسـت  ) ع(البلاغۀ امیرمؤمنان نهج

ادبیات ایـران سـایه افکنـده و     ةگستر معارف بلند و الهیِ این کتاب بر. نامیده شده است

. اي نبـرده باشـد   خوریم که از ایـن معـارف عـالی بهـره     ه و شاعري برمیکمتر به نویسند

البلاغه پس از قرآن کریم، ممتازترین اثر دینـی اسـت کـه از کـلام الهـی فروتـر و از        نهج

سنگ به همـت عـالمِ بزرگـوار، سیدرضـی      این تألیف گران. سخن مردم عادي فراتر است

. را برگزیـد و در ایـن اثـر گـرد آورد    ) ع(لـی ترین کلمات امـام ع  آوري شد، او فصیح جمع

بن موسی، معروف بـه سیدرضـی از شـاعران و فقهـاي قـرن       ابوالحسن محمدبن الحسین

البلاغـه را حـدود چهارصـد سـال پـس از حضـرت        او نهج. است) ق406 -ق359(چهارم 

هـا شـامل    خطبـه : البلاغه به سه بخش کتاب ارزشمند نهج. گردآوري کرده است) ع(علی

  . تقسیم شده است حکمت 472ه و کلمات قصار شامل نام 79شامل  ها خطبه، نامه 239

البلاغه کلمات قصار امیرمؤمنان اسـت کـه خـالی از هرگونـه ابهـام،       قسمت سوم نهج

رو، سـعی   در نوشتارِ پـیش . نهد حقایق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در اختیار همگان می

ر پهنـۀ شـعر و   ارائه گردد و به تأثیر شگرف آن د 142اي نو از حکمت  شده است ترجمه

اسـتناد بـه آیـات مـرتبط بـا حکمـت، آوردن       . زبان پرداخته شود سخنِ سخنوران پارسی

مضامین بلنـد عرفـانی و اخلاقـی    ه هایی از اشعار بزرگان ادبیات ایران که دربردارند نمونه

  . این مقاله است نکاتاز دیگر  ،اند البلاغه نهج

البلاغه بـا توجـه بـه منـابعِ      نهج 142این تحقیق تعمق در معانیِ حکمت  موضوع اصلیِ

السلام در ادبیـات فارسـی    هاي حضرت علی علیه قرآنیِ این حکمت و بررسی بازتاب اندیشه

بی بعضـی لغـات، مبنـاي    داه با توجه به شرحِ مفصل، توضیحات کافی و اشاره به ریش .است

  . الاسلام است البلاغه اثر سیدعلی نقی فیض شرح نهجبراساس ترجمه و  نگارندهتحقیق 

با مطالعۀ هر بخش از حکمـت،   نگارندهالبلاغه تفسیر قرآن است،  با توجه به این که نهج

حکمـت را  تا آیات مربوط بـه آن   هی حکمت بارها به قرآن مراجعه کردبراي یافتنِ منبعِ اله

أثیر معارف الهیِ ایـن حکمـت را در شـعر و    و سپس با مراجعه به آثار ادبیات فارسی ت دبیاب

  :ارائه کندپاسخی در خور  زیر تا براي سؤالات ه استجو کردو نثر نویسندگان جست
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  چیست؟ ) ع(ریشه و منبعِ سخنان امیرالمؤمنین .1

  و این تأثیر تا چه حد است؟  اند در ادبیات فارسی مؤثر بوده ها آیا این حکمت. 2

  

  پیشینۀ تحقیق 

هایی به فارسی صورت گرفته که هر کدام به مقتضـايِ   البلاغه ترجمه حال از نهجتا به 

   :ازجمله. هایی دارد حال مترجم و شارح، با دیگري تفاوت

ترین ترجمه مربوط به قرن ششم است کـه ظـاهراً توسـط یکـی از اهـالی       قدیمی. 1

 . تجلد چاپ شده اس 2عزیزاالله جوینی در با تحقیق خراسان نوشته شده و 

اي مربوط به عصر شاه اسماعیل صفوي که توسط حسین بن شـرف الـدین    ترجمه. 2

 »البلاغـه  منهاج الفصاحۀ فی شرح نهج«نوشته شده، این کتاب شرح ) ق.ـه 950(اردبیلی 

 . از الهی اردبیلی است

اي  ترجمـه ) ق.ه 988(اثر ملّـا فـتح االله کاشـانی     »تنبیه الغافلین و تذکرةالعارفین«. 3

مؤلّف، متنِ عربـی را بـه   . ر است که گاهی در آن از لغات نامأنوس استفاده شده استدیگ

  .رو، کتاب، صعوبتی غیرقابلِ انکار دارد فارسیِ عصرِ خود برگردانده، از این

کلمـه   بـه  اللفظی و کلمـه  اي تحت البلاغه که ترجمه بر نهج شرح محمدباقر لاهیجی. 4

ذکر نشده و مؤلّف به اقتضـايِ موضـوع، بـه مسـائلِ      در این شرح، مقدمۀ سیدرضی. است

هـايِ پـیش از    تاریخی، بدونِ ذکرِ منبع پرداخته است، برخی واژگانِ این شـرح، از سـده  

 . تألیف کتاب، باقی مانده و چندان روشن نیست

البلاغـه   شرحی روان بر نهـج ) ق 1019(محمدصالح بن محمد باقر روغنی قزوینی . 5

این شرح یکـی از  . اشعار شاعرانِ معروف فارسی، بهرة فراوان برده است دارد که در آن از

هـا، پژوهشـی    هـا و عبـارت   البلاغه است و شارح در شرحِ جمله بهترین شروحِ فارسی نهج

ژرف و شایسته داشته و آیات و اخبار اشعار بزرگان عرب و عجم را بـه استشـهاد آورده و   

در پایان نسـخه، یادداشـتی از سـید    . کرده است حکایاتی مناسب نیز در برخی جاها نقل

 . محسن طباطبایی به خط شکسته و ناخوانا موجود است

کـه در آن  ) ش.ه 1277(اي اسـت   دائرةالمعارف علوي، اثر حاج میـرزا خلیـل کمـره   . 6

) ع(این کتاب به دلایلی که امـام علـی   در. بندي شده است موضوع تقسیم 24البلاغه به  نهج
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توضیحات این کتـاب بسـیار    .، اشاره شده استمیلِ باطنی، مجبور به جنگ کرد رغمِ را علی

 . اي به اشعار فارسی شده که بدون ذکر منبع و نام شاعر است زیاد است و گاهی اشاره

هـاي   از ترجمـه ) ق.ه 1410(البلاغـه از عمادالـدین حسـین اصـفهانی      ترجمۀ نهج. 7

 . ارزشمند این کتاب است

ترجمـۀ   کـه  )1386(جعفـري   البلاغـه از علامـه محمـدتقی    نهـج  شرح و ترجمـۀ . 8

  .بدون ذکر منبع قرآنی و شواهد شعر فارسی است آنها در  حکمت

هـاي   از ترجمـه  ،کـه خلاصـۀ آن اسـت    »منتخـب «ترجمه سـیدجعفر شـهیدي و   . 9

هـا   اي به تأثیر حکمت نثر این کتاب ادبی است ولی در آن اشاره. سنگ و ادبی است گران

 . ادبیات فارسی نشده استدر 

هـا از کتـابِ    الاسلام که در نیم قرن اخیر، بیشتر ترجمـه  البلاغه به قلم فیض نهج. 10

 . اند مند شده وي بهره

بیـت تنظـیم شـده     27000علی انصاري قمی، کـه در  منظوم، اثر محمده ترجم. 11

 . است

هـا   هـا و نامـه   براي هـر یـک از خطبـه    ،که علاوه بر ترجمه ترجمه محمد دشتی. 12

 ها در بعضی مـوارد، نیـاز بـه توضـیح     در این اثر ترجمۀ حکمت. عنوانی تعیین شده است

 .بیشتر دارد

 . البلاغه که موجز و روان است نهج ازگرمارودي  علی موسويترجمه . 13

پـرور، ایـن ترجمـه     الدین دیـن  جمال آیتی با مقدمۀ عالیِعبدالحمید البلاغه  نهج. 14

  .البلاغه در ادبیات فارسی است هاي نهج ه تأثیر حکمتبدون اشاره ب

عرضـه شـده    ادبـی اي  معادیخواه که بـا ترجمـه  عبدالمجید غروب از  خورشید بی. 15

 . هاي ادبی در این کتاب ذکر نشده است ها و اشاره منابع قرآنی حکمت. است

کتاب، بـه  که در آن شاهدهاي قرآنی ) 1380(مصطفی زمانی البلاغه از  شرح نهج. 16

 . صورت زیرنویس ارائه شده است

 ). 1379(البلاغه با ترجمه منظوم امید مجد  نهج. 17

اثـر   »السلام منین علیهپیام امام امیرالمؤ«البلاغه به نام  شرح تازه و جامعی بر نهج. 18

هاست و هـر حکمـت توضـیح داده     شامل منابع قرآنی حکمت کهمکارم شیرازي االله  آیت

 . شده است
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با ترجمۀ فارسی و انگلیسی و رباعیات فارسی اثر ابوالقاسـم  ) ع(کلمات قصار علی. 19

 . ها در این اثر، خود نویسنده است شاعرِ رباعی. حالت است

نوشـتۀ دکتـر    »در شعر فارسـی ) ع(البلاغه و کلام امیرالمؤمنین  تأثیر نهج«کتاب . 20

البلاغـه اشـعاري از بزرگـان     هجهاي ن در این اثر در ذیل برخی حکمت. محسن راثی است

 . ادبیات ایران ذکر شده است

نوشـتۀ سـید محمـد راسـتگو اسـت کـه       » تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسـی «. 21

نویسنده در آن با ذکر شواهدي از ادبیات فارسی، مطابقت ایـن آثـار را بـا آیـات قـرآن و      

 . احادیث به تصویر کشیده است

ذکر همه آنهـا  انجام گرفته است که  البلاغه نهجیاري بر هاي بس و شرح ها البته ترجمه

خـوریم کـه    مـی البلاغه، گاه به آثـاري بر  اي نهجه در بین ترجمه. گنجد نمیقاله در این م

صـالح روغنـی   البلاغه از محمد جمله ترجمه نهج از ؛اند نگاهی هم به ادبیات فارسی داشته

بـه  نیـز  گـاه   .هـایی بـرده اسـت    هرهعراي فارسی بکه در آن از شعر ش) ق1019(قزوینی 

بررسـی و تحقیـق   ) ع(یرالمـؤمنین خوریم که در منـابعِ قرآنـیِ سـخنان ام    میشروحی بر

در . نظیـر اسـت   که تلاشی بی) 1380(زمانی  مصطفیالبلاغه  جمله شرح نهج از ؛اند کرده

آنی و هم البلاغه هم از حیث منابعِ قر خوریم که در آن، نهج این میان کمتر به اثري برمی

  . از جهت تأثیر بر ادبیات فارسی، بررسی شده باشد

  

  البلاغه بر ادب فارسی  هایی از تأثیر نهج نمونه

است که از همان روزِ نخسـت  ) ع(اي از سخنان امیرالمؤمنین گزیده البلاغه عنوانِ نهج

 پدیدار شدن، تأثیري ژرف بر فرهنگ و ادبیات عربی و فارسـی گذاشـته اسـت؛ شـاعرانی    

نیـز از سـخنانِ   ) ق.ـه 400(البلاغه  نهج گردآوريمانند رودکی و فردوسی حتّی پیش از 

  . اند شایع بوده، متأثّر بوده هايِ فرهنگیِ جهانِ اسلام ر محیطامیرالمؤمنین که د

گونه کـه بـر ادب عـرب تـأثیر گذاشـته، بـر ادب        همان) ع(سخنان امیرالمؤمنین علی

که شعرا و نویسندگان براي ارزش دادن به اثـر   اي گونه به ؛فارسی نیز پرتوافکن بوده است

بردنـد، بـراي    را در آثارشان به کـار مـی  ) ع(سخنان امام علی هاي گوناگون شیوهخود، به 

  : شود هایی ذکر می مثال نمونه
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   :سرآمد شاعران عهد سامانی) ق.ـه 329ف ( یرودک )الف

 رُ ٱفی تَقَلُبواهج ملوالِ ع217حکمت (رِّجالِ لٱلْأَح (  

ــد     ــد آیـ ــخت پدیـ ــلايِ سـ ــدر بـ   انـ
  

ــزرگ    ــل و بـ ــالاري  فضـ ــردي و سـ   مـ
  

  )50: 1398، رودکی(    

هـا، هرجـا    در آغاز سـخن، میانـه و یـا پایـان داسـتان     ) ق.ه 416-329(فردوسی  )ب

فرصتی یافته و مناسب دیده است، از این سخنان ارزشمند سود برده و مهر جـاودانگی و  

  .ار خود زده استفرزانگی بر اشع

انسـان از طریـق تفکّـر و خـرد،      .شۀ حاکم بر شاهنامه خردگرایی استترین اندی مهم

   .بخشد نظام میهاي خود را  شناسد و آگاهی حقایق را می

لْغُوى فَیدس لَا تُرِك و ،ولْهثاً فَیبرُؤٌ عقَ اما خُلفَم ،اتَّقُوا اللَّه ا النَّاسه370حکمت ( أَی (  

  ســــوي کاردانــــانْش نامــــه نوشــــت
  

ــت     ــه نهشـ ــد یافـ ــا را خداونـ ــه مـ   کـ
  

  )215: 1369، فردوسی(    

  . اسفندیار سوي کاردانان نامه نوشت که خداوند ما را بیهوده نیافریده است

حکـیم و شـاعر نامـدار ایرانـی، متولّـد      )  ق.ـه ـ 394-481(ناصرخسرو قبادیـانی   )ج

   .در یمگانِ بدخشان قبادیان از نواحی بلخ، و درگذشته

   )81حکمت (ایحسنَه ممرِيء ٱکُلُّ  قیِمۀُ

دانـد، یعنـی احتـرام هـر      ارزش هر انسان، به چیزي است که آن را نیکو مـی : ترجمه

  . دانشِ اوسته شخصی به انداز

ــمِ اوســت  ــدر عل ــه ق ــرکس ب   قیمــت ه
  

  چنـــین گفتســـت امیرالمـــؤمنین هـــم  
  

  )119: 1357، ناصرخسرو(    

  

  البلاغه با رویکرد ادبی صار نهجاز کلمات ق 142به حکمت  نگاهی

 قو هلَیسلالٱالَ ع مظَهعأَن ی أَلَهلٍ سرَجلام درخواست موعظه  مردي از امام علیه لالس

  . کرد، امام در جواب او فرمودند

1-  رْجون یمٱلا تَکُن مرَجی لٍ، ومرِ عرَةِ بِغَیلِ لتَّٱی لْاخۀَ بِطوبلِٱومباش کسی کـه   :لْأَم

در . (بدون عمل، امیدوار به آخرت باشد و با آرزوهاي طولانی، امیدوار به توبه کردن باشد
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کـه بـه آیـۀ زیـر     ). شـوند  که این آرزوها مانع توبه و سبب تسویف و تأخیر توبه می حالی

   :به تأخیر انداختن توبه، اشاره دارده دربار

»لیٱینَ إِنَّ الَّذوا عتَدر  ديالْه منَ لَهیا تَبم دعنْ بم مارِهبلیٱأَدأم و ملَ لَهوطَانُ سلشَّی 

آنان که پس از بیان شدنِ راه هدایت بر آنها، باز به دین پشت کرده و مرتـد شـدند،    :لَهم

 »ز فریبشـان داد گـر سـاخت و بـه آمـال و آرزوهـايِ درا      شیطان کفر را در نظرشان جلوه

  .)25 /محمد(

  : است گر جلوه »سبحه الابرار«در مناجات جامی  در) ع(فرمایش امام علی

ــو  ــه تـ ــر رو همـــه را روي بـ   اي ز هـ
  

ــو      ــه ت ــوي، ب ــر س ــر ذره ز ه   روي ه
  

  کـــار مـــا چیســـت؟ گنـــه ورزیـــدن
  

ــه آمرزیــــدن      ــو، گنــ ــادت تــ   عــ
  

ــاه     ــه گن ــده تی ــد گمش ــه ش ــر ک   ه
  

  جـــز بـــه توبـــه نشـــود روي بـــه راه  
  

ــات  ــش نجـ ــده را بخـ ــامی گمشـ   جـ
  

ــات      ــه، ثب ــر توب ــن و ب ــه روزي ک   توب
  

در  ]چنـین کسـی  [: اغبِینَ'لرّٱلزّاهدینَ، و یعملُ فیها بِعملِ ٱلدنیْا بِقَولِ ٱیقولُ فی  -2

ه فاصـل (کند  گوید ولی در عمل مثل مشتاقان دنیا رفتار می دنیا مانند پارسایان سخن می

  ). پندارد اد است تا جایی که گاهی خود را زاهد میعلم و عملش زی

   :زیر دارده که اشاره به آی

اید، چرا چیزي  اي کسانی که ایمان آورده :یا أَیها الَّذینَ آمنوا لم تَقولونَ ما لَا تَفْعلُونَ«

   )2 /صف( »کنید؟ گویید که در مقام عمل خلاف آن می به زبان می

  : در ابیات زیر هویداست) ع(امیرالمؤمنینه مصداق این جمل

  کنـی  هر وفایی که نه با دوست به اخلاص
  

  تر از آن اسـت و جفـا اولاتـر    جور لایق  
  

  گر مسلمانی و گر گبر، ریا واجب نیسـت 
  

ــر     ــا اولات ــق، ز ری ــردنِ مطل ــافري ک   ک
  

  سـت  کعبه جستن به ریا کـافريِ پنهـانی  
  

ــر    ــه صــفا اولات ــت پرســتیدنِ پیــدا ب   ب
  

  )1202: 1371حکیم نزاري، (    

3- قْنَعی نْها لَمم عنإِن م و ،عشْبی نْها لَمم یطهرچه از دنیا به او بدهنـد سـیر    :إِنْ أُع

تواند زندگی با قناعت را پیشه کند، زیرا برخلاف  شود، و اگر دنیا از او منع شود، نمی نمی

  . طلب است سخنانش، در عمل، رفاه
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  : السلام در شعر زیر است علیه  ز سخن امام علیمصداق بار

ــرد   ــت نکـ ــت و طاعـ ــدا را ندانسـ   خـ
  

ــرد       ــت نک ــت و روزي قناع ــر بخ ــه ب   ک
  

ــرد را     ــد مــ ــوانگر کنــ ــت تــ   قناعــ
  

  خبــــر کــــن حــــریص جهــــانگرد را   
  

ــی    ــت آر اي ب ــه دس ــکونی ب ــات  س   ثب
  

ــات        ــد نب ــردان نروی ــنگ گ ــر س ــه ب   ک
  

  )4: 145: 1368سعدي، (    

4- جِزُ ععی یتَغبی و ،یٱن شُکْرِ ما أُوتیقیما بةَ فهاي الهـی   از شکرگزاري نعمت :لزِّیاد

  . عاجز است و خواهان دریافت ثروت و دارایی بیشتر است

  : بازتاب آیۀ زیر است) ع(سخن امام 

بـاز بـه   (و  :یدإِنَّ عـذَابیبی لَشَـد   فَرْتُمو إِذْ تَأَذَّنَ ربکُم لَئنْ شَکَرْتُم لَأَزِیدنَّکُم و لَئنْ کَ «

وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان، اگر شکر نعمت به جاي آریـد بـر   ) خاطر آرید

   .)7 /ابراهیم(افزایم و اگر کفران کنید عذابِ من، بسیار سخت است  نعمت شما می

  : را به این صورت بیان کرده است) ع(این پیامِ امامسعدي 

  شناسیســـت نـــدر حـــقدوامِ دولـــت ا
  

  زوالِ نعمــت انـــدر ناسپاســـی اســـت   
  

  اگــر فضــل خــدا بــر خــود بــدانی     
  

ــاودانی     ــت، جـ ــو نعمـ ــر تـ ــد بـ   بمانـ
  

  نکـویی؟  و لطف و احسـاس  چه ماند از
  

ــکرش نگــویی       ــاد اگــر ش ــت ب   حرام
  

  )166: 1367سعدي، (    

اید ولی در عمل، خـودش  نم نهی از منکر می :ینْهی و لا ینتَهِی، و یأْمرُ بمِا لا یأْتی -5

کند به اموري که خـودش عامـل    می) به معروف(رساند، و امر  امور ناپسند را به انتها نمی

  . به آنها نیست

  : یابد تجلّی میحافظ گونه در شعر  بدین) ع(سخن امام 

  کننـد  می منبر و  محراب کاین جلوه در واعظان
  

  کننـد  روند آن کار دیگر مـی  چون به خلوت می  
  

  کلی دارم ز دانشـمند مجلـس بـازپرس    مش
  

  کننـد  توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر مـی   
  

  دارنــــد روز داوري گوییــــا بــــاور نمــــی
  

  کنند کاین همه قلب و دغل در کار داور می  
  

  )131: 1378حافظ، (    

6-  بحٱی ضغبی و ،ملَهملُ عمعلای ینَ وحالأَ  لْٱلص ـوه بِینَ وـذْنم مهـدصـالحان را   :ح
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در حـالی کـه    ؛دارد دوست دارد ولی عملش مانند آنها نیست، و گناهکاران را دشمن مـی 

  . خود، یکی از آنهاست

  : اشاره دارد ،عمل است عالمان بی توصیفبه آیه زیر که  بخش از حکمت،این 

»ا کَملُوهمحی لَم راةَ ثُملُوا التَّومینَ حثَلُ الَّذمِ  مثَلُ الْقَـوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحارِ یمثَلِ الْح

وصف حال آنان که علـمِ تـورات بـر     :یهدي الْقَوم الظَّالمینَالَّذینَ کَذَّبوا بِآیات االلهِ و االلهُ لَا 

) و خلاف آن عمل نمودنـد (ولی آن را حمل نکردند ) و بدان مکلّف شدند(آنان نهاده شد 

، )و از آن هیج نفهمد و بهـره نبـرد  (ها بر پشت کشد  به حماري ماند که بار کتاب در مثل

آري مثل قومی که حالشان این است که آیا خدا را تکذیب کردند بسیار بد اسـت و خـدا   

  )5 /جمعه. (رهبري نخواهد کرد) سعادت به راه(هرگز ستمکاران را 

  : گر است لوهبه زیبایی در شعر عطّار ج) ع(این بیانِ امام علی

ــق    ــانِ مطل ــی، انس ــت آدم ــه علمس   ب
  

  چو علمش نیست، شد حیـوانِ مطلـق    
  

ــار      ــل ی ــا عم ــد ب ــو بای ــم ت ــی عل   ول
  

ــار     ــدت آورد بـ ــاخ امیـ ــا شـ ــه تـ   کـ
  

  چــو علمــت بــا علــم انبــاز گــردد     
  

ــردد       ــاز گ ــرگ و س ــو ب ــار ت ــه ک   هم
  

  عمــل باشــد ســفیهی چــو علمــت بــی
  

ــا علمــت عمــل باشــد، فقیهــی      چــو ب
  

  )الارشاد عطار، بیان(    

7-  کْرَهلی مٱیع یمقی و ،بِهکَثْرَةِ ذُنول تولْم کْرَهٱایلَه توخاطر گناهـان زیـادش   ه ب :لْم

از مرگ کراهت دارد و بر آن گناهـانی کـه سـبب کراهـت او از مـرگ اسـت، ایسـتادگی        

  . کند می

بیمـی از مـرگ   کنـد کـه    مولوي در این غزل، به جان بر کفان و شهدایی اشـاره مـی  

  . کند ترسِ از مرگ، شماتت می  ندارند، و انسان دنیاپرست را به سبب

ــاش  ــلامت بـ ــپر سـ ــلمان سـ   رو مسـ
  

  کـــن بــه پارســـا بـــودن  جهــد مـــی   
  

  کـــاین شـــهیدان زمـــرگ نشـــکیبند
  

ــودن    ــا بـــ ــر فنـــ ــقانند بـــ   عاشـــ
  

  از بـــــلا و قضـــــا گریـــــزي تـــــو
  

ــی     ــان ز بـ ــرس ایشـ ــودن  تـ ــلا بـ   بـ
  

  )290 :د چهارم: 1363 مولوي،(    

اگـر بیمـار شـود، از اعمـالش پشـیمان       :هیـاً و إِن صح أَمـنَ لا  إِن سقم ظَلَّ نادماً -8

  . دهد گی ادامه می گردد و اگر سلامتی یابد، در کمالِ امنیت، به لهو و بیهود می
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پردازند کـه متـأثّر از    نشده می ن کلام، به خصوصیات انسانِ تربیتدر ای) ع( امام علی

   :آیات زیر از سوره معارج آن است، براي نمونهآیات قر

إِلَّا ) 21(و إِذَا مسه الْخَیرُ منُوعاً) 20(إِذَا مسه الشَّرُّ جزوعاً) 19(إِنَّ الْإِنْسانَ خُلقَ هلُوعاً«

و (آزمنـد  به راستی که انسان سخت  :»)23(الَّذینَ هم علَی صلَاتهِم دائمونَ) 22(الْمصلِّینَ

ون خیـري بـه او   و چ ـ اي به او رسد عجز و لابه کند چون صدمه .خلق شده است) تاب بی

  .کنند زشان دائماً پایداري میهمان کسانی که بر نما ،غیر از نمازگزاران ؛رسد بخل ورزد

اگر فقر و بیماري و مـرگ نبـود،   : دارد که فرمودند) ع(اي به حدیث امام حسین اشاره

  . آورد هیچ چیز سرفرود نمی انسان در مقابل

  : نامه به این صورت آمده است ندامت و بازگشت انسان در بیان شاعرانۀ مناجات

دة سـوز  ن ـاي افکن و! هاي آشنایان اي آرندة غمِ پشیمانی در دل! الهی«

ــدة گنــاه! در دل تائبــان ــا ! کــاران و معترفــان اي پذیرن کســی بازنیامــد ت

 خواجـه عبـداالله انصـاري،   ( »...دسـت نگرفتـی  بازنیاوردي و کسی راه نیافت تا 

1398 :75(.  

شـود و از   هرگاه عافیت یابد معجب می :، و یقنَْطُ إِذَا ابتُلیا عوفی'یعجِب بِنفَْسه إِذ -9

  . گردد گردد، و هرگاه بیمار و مبتلا شود ناامید می سلامت خویش، مغرور و مفتون می

تقبیحِ عجـب و  ا را ب) ع(سخنِ امیرالمؤمنین علیمضمون صائب تبریزي در این غزل، 

  : کند بیان میتکبر به 

  عــرض نــادادن کمــالِ خــود، کمــالِ دیگرســت
  

  جمـال دیگرسـت   حـالان را  پوشـیده  ةچهر  
  

  درگزنـد  طوفـان  چشم شور چندکند هر می
  

  دیگرسـت  الکمال عین را خودپسندي مرد  
  

  )50: 1365 صائب،(    

10-  هغْتَرّاًإِنْ أصَابم رَضأَع خاءر إِن نالَه ضْطَرّاً، وعا مد لاءاگـر بـه او بلایـی برسـد      :ب

  . کند کند و اگر به آسایش نائل شود مغرورانه از حقّ، اعراض می مضطرّانه دعا می

  : زیر استه توصیف انسانِ ناسپاس است، که منبعث از آی) ع(این سخن امیرالمؤمنین

و کَـانَ  لبْـرِّ أعَرضَْـتمُ   ٱلبْحرِ ضلََّ منْ تدَعونَ إلَِّا إیِاه فلَمَا نجَاکمُ إلَِـی  ٱلضُّرُ فیٱم و إذِاَ مسکُ«

و چون در دریا به شما خوف و خطري رسد، در آن حال به جز خـدا   :)67اسـرا،  ( »الإْنِسْانُ کفَوراً

گـاه کـه خـدا شـما را بـه سـاحل        وند، و آنخوانید از یاد شما بر همه آنهایی که به خدایی می
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  . گردانید، و انسان بسیار کفرکیش و ناسپاس است باز از خدا روي می ،سلامت رسانید

ه نازیبـايِ چنـین شخصـی را کـه در      به زیبایی چهـر در دفتر سوم از مثنوي، مولوي 

  : کشد پندارد، به تصویر می خیالِ خامِ خود، خویشتن را بزرگ می

  زیــن دروغـین پــرّ و بــال  غـرّه گشــتی  
  

ــال       ــوي وب ــد س ــو کش ــالی ک ــرّ و ب   پ
  

ــد  ــالا کنــ ــبک دارد ره بــ ــر ســ   پــ
  

ــد      ــا کن ــد گرانیه ــو ش ــل آل ــون گ   چ
  

  )3:509:1390مولوي، (    

براسـاس ظـنّ و گمـانِ     :اعلـی مـا یسـتَیقنُ    تَغْلبه نفَْسه علی ما یظُنُّ، و لایغْلبه -11

در حالی کـه او براسـاس   . او غلبه دارد ظنّ، بره اره بر پایکند و نفسِ ام خویش، حکم می

  . نفس مسلّط نیست یقین و باور، بر

  : زیر است از آیۀمنبعث این سخن امام 

 »االلهَ علیِم بِمـا یفْعلـونَ  لْحقِّ شَیئاً إِنَّ ٱو ما یتَّبع أَکْثَرُهم إلَِّا ظنَاً إِن الظَّنَّ لَا یغنْی منَ «

 ؛کننـد  و اکثر این مردم جز از خیال و گمانِ باطل خود، از چیزي پیروي نمی :)36یونس، (

و بـه علـم یقـین    (گردانـد   نیاز نمی در صورتی که گمان و خیالات موهوم، هیچ از حق بی

  . کنند، آگاه است و خدا به هر چه این کافران می) رساند نمی

دارد و او را به مقام عـالی یقـین،    دور می ظنّایی در شعر زیر، انسان را از مولانا به زیب

  . شود رهنمون می

  تابد، بر چرخ و زمین یا نـی؟  آن ماه همی
  

  ؟خود نیست بجز آن مه این هست چنین یا نی  
  

  در هر ره و هر پیشه، در لشـکر اندیشـه  
  

  هر چستی و هر سستی، آید زکمـین یـا نـی؟     
  

  خواهی، پس رخت منه برظنَّ باغ یقین رگ
  

  نّ ار چه بود عالی، باشد چو یقـین یـا نـی؟   ظَ  
  

  )5 :296: 1363مولوي، (    

از گناه دیگـران،   :کْثَرَ منْ عملهباَ ذَنبِه، و یرْجو لنفَْسهیخاف علی غَیرِه بِأَدنی من  -12

با اینکه کمتر از تبهکاريِ خودش اسـت، ترسـان اسـت و بیشـتر از عملـش، بـراي خـود        

  . ستامیدوار ا

: »و لَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و لاَ تَمشِ فی الارضِ مرَحاً إِنَّ االلهَ لاَ یحـب کُـلَّ مخْتَـالٍ فَخُـور    «

متکبرانه روي از مردم برمگردان، و در زمـین بـا نـاز و غـرور راه مـرو، همانـا خـدا هـیچ         

  ) 18/لقمان(. خودپسند فخر فروش را دوست ندارد
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  : داند راع دوم از بیت زیر جهل انسان را دلیل خودپسنديِ او میحافظ در مص

  نامی خواهی اي دل، با بدان صحبت مـدار  نیک
  

  خودپسندي جـان مـن، برهـانِ نـادانی بـود       
  

  )143: 1378حافظ، (    

ام ود بـه د اگـر ثروتمنـد ش ـ   :فتَْقَـرَ قَـنطََ و وهـنَ   ٱستَغنْی بطرَ و فُـتنَ، و إِنِ  ٱإِنِ  -13

و اگر فقیر شود ناامیـد گشـته و در    )ظرفیت این ثروت را ندارد( افتد سرمستی و فتنه می

  . گردد طاعت الهی سست می

  : است سوره علقبه خوبی تفسیر این آیات ) ع(کلام امام 

حقّـا کـه    :»)8(إِلَـی ربـک الرُّجعـی    إِنَّ) 7(أَنْ رآه اسـتَغنَْی ) 6(کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لیَطْغَی«

ي در حقیقت بازگشـت بـه سـو    .نیاز پندارد مین که خود را بیه. کند انسان سرکشی می

  .پروردگار توست

  : بینیم میدر شعر سنایی  را )ع(تأثیر این کلامِ امیرالمؤمنین علی

  چـــون زنخـــوت کنـــی دمـــاغ تهـــی
  

  پـــاي بـــر تـــارك ســـپهر، نهـــی      
  

ــري   ــر، برتــ ــر از کبــ ــی وگــ   طلبــ
  

  بـــــــی طل ســـــــرفرازي و ســـــــروي  
  

  کبــرت از چــرخ، بــر زمــین فکنــد    
  

ــد  در دل   ــین فکنــ ــو کــ ــردم از تــ   مــ
  

  )60: 1380سنایی، (    

ور و کوتاهی هنگامِ عمل و اطاعت خداوند، قص :ا سأَلَ'ا عملَ، و یبالغُ إِذ'یقَصرُ إِذ -14

  . خواه است طلبی زیادهکند، ولی در دنیا می

بعث از آیـات آغـازین سـوره مطففـین     من) ع(مضمون این بخش از سخن امیرمؤمنان

أَو وزنوهم و إِذَا کالوهم ) 2(الَّذیِنَ إِذَاکْتالوا علَی الناسِ یستَوفونَ) 1(ویلٌ للْمطفَِّفیِنَ«: است

سـتانند،   آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانـه مـی   .نفروشا واي بر کم: »)3(یخْسرونَ

  .دهند پیمانه و وزن کنند، کم میو چون برايِ آنان  تانندس تمام و کامل می

  : کشد سعدي در باب اول از بوستان قصور در عمل را در قالب حکایتی به تصویر می

  تـــو نـــاکرده بـــر خلـــق بخشایشـــی
  

ــی؟     ــت آسایشـ ــی از دولـ ــا بینـ   کجـ
  

  )64: 1368سعدي، (    

15-  لَفةٌ أَسوشَه لَه رَضَتۀَٱإِنْ عیصعلْم فوس نَۀٌ ٱ، وحم رَتْهإِنْ ع ۀَ، وبن ٱلتَّوع نفَرَج
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 طلَّۀِٱشَرآئکند و توبه را به تأخیر  کند، معصیت را انتخاب می اگر خواهشی به او رو :لْم

  . شود دین دور می هاياز دستور ،اگر محنتی به او برسد اندازد و می

  : کند یر توبه را به صورت تمثیل بیان میتأخاز دفتر دوم مثنوي، مولوي در شعر زیر، 

  سـخُن  همچو آن شخص درشت خوش
  

  در میــــان ره نشــــاند او خـــــاربن    
  

ــت  ــذَریانَش ملامـ ــدند  ره گُـ ــر شـ   گـ
  

ــد    ــن را، نکن ــدش بکــن ای ــس بگفتن    پ
  

ــدي   ــزون ش ــاربن اف ــی آن خ ــر دم   ه
  

ــتی زار زار    ــان بخســ ــايِ درویشــ   پــ
  

  بکـن  چون بجـد حـاکم بـدوگفت ایـن    
  

ــر    ــت آري بـ ــن گفـ ــش مـ    کنم روزیـ
  

  مـــدتی فــــردا و فــــردا وعــــده داد 
  

  شــد درخــت خــار او محکــم نهــاد      
  

ــاربن دان ــدت   خ ــوي ب ــی خ ــر یک   ه
  

  بارهـــا در پـــاي خـــار آخـــر زدت     
  

  )2: 232: 1390مولوي، (    

  :چنین تسویف در دفتر سوم مثنوي به این صورت آمده است هم

ــس  ــردا و پـ ــدة فـ ــو  وعـ ــرداي تـ   فـ
  

  !وانتظــــار حشــــرت آمــــد واي تــــ  
  

ــانی در آن روز دراز  ــر مــــ   منتظــــ
  

ــان     ــابِ جـ ــاب و آفتـ ــداز در حسـ   گـ
  

ــی   ــر مـ ــمان را منتظـ ــتی کاسـ   داشـ
  

ــم فـــردا ره روم مـــی       کاشـــتی تخـ
  

  )3: 494: همان(    

16-  فصی ٱیغُ فبالی تَبِرُ، وعلای رَةَ وبلاٱلْع ظَۀِ وعوظُلْمتَّعپند و عبرت را به خـوبی   : ی

 ،کنـد  ولی خودش پندپذیر نیست، و در موعظه و سـخنرانی مبالغـه مـی   کند،  توصیف می

 متّعظ استغیرولی واعظ .  

  : از آیات اولیۀ سورة صف، مشهود است) ع(تأثیرپذیريِ این کلام امام

قولـوا مـا لَـا    تَ کَبـرَ مقْتـاً عنْـد االلهِ أَنْ   ) 2(آمنوا لم تَقولونَ ما لَا تَفْعلـونَ  یا أَیها الذَّیِنُ«

مقـام  گوییـد کـه در    اید، چرا چیزي به زبـان مـی   اي کسانی که ایمان آورده :»)3(تَفْعلونَ

این عمـل کـه سـخن بگوییـد وخـلاف آن کنیـد بسـیار         کنید؟ عمل خلاف آن عمل می

  .آورد خدا را به خشم و غضب میسخت، 

  : پذیريِ عاقل، در دفتر اول از مثنوي عبرت

ــه  ــل آن باشــد ک ــرد از عاق ــرت گی   عب
  

  مـــرگ یـــاران در بـــلايِ محتـــرز     
  

  عاقل از سـر بنهـد ایـن هسـتی و بـاد      
  

ــاد        ــان و ع ــام فرعون ــنید انج ــون ش   چ
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  ور بِنَنهـــــد دیگـــــران از حـــــالِ او
  

ــد از اضــــــلال او      عبرتــــــی گیرنــــ
  

  )1: 235: 1379مولوي، (    

17- دلِ مباِلْقَو ولٌّفَهقلِ ممنَ الْعم ت می در :لٌّ، وآورد، ولـی   سخن گفتن دلیل و حج

  . هنگام عمل، کم کار است

  : سعدي در ترغیب به عمل در باب دوم از گلستان چنین سروده است

  در عمل کوش و هرچه خـواهی پـوش  
  

ــم بــر دوش       ــه و علَ ــر ســر ن ــاج ب   ت
  

  

  )150: 1368سعدي، (  

  : همچنین عطّار در اسرارنامه با این بیان سفارش به سکوت دارد

  زفــان را خــوي کــم ده بــر ســخن تــو
  

   ز سی دنـدانش در سـی بنـد کـن تـو       
  

  )176: 1361عطّار، (    

در دنیـایی کـه فـانی اسـت بـا دیگـران        :یبقی ینافس فیما یفنْی، و یسامح فیما -18

  . کند انگاري می مسامحه و سهل ،دهد، ولی براي آخرتی که باقی است مسابقه می

هاي جاویـدان بهشـت بایـد بـر یکـدیگر       آن، عقلا برايِ رسیدن به نعمتبه فرمودة قر

  . سبقت گیرند در حالی که چنین شخصی این تلاش را نسبت به دنیا دارد

مهـر آن  ) اي کـه   باده): (26/مطفّفین. (لمْتنََافسونَٱختَامه مشکْ و فی ذلَک فَلیْتنََافَسِ 

  . هاي بهشتی باید بر یکدیگر پیشی گیرند نعمت مشک است، و مسابقه گران در این

  : مشهود است )ع(از معانی بلند سخن امام تأثیرپذیري شعر زیر

  خبـــر واده کـــز ایـــن دنیـــاي فـــانی
  

  روي یـــا شـــادمانی بـــه تلخـــی مـــی  
  

  عجـــب یـــارا ز اصـــحاب شـــمالی   
  

ــانی     ــان و امـ ــحاب ایمـ ــب زاصـ    عجـ
  

ــتی   ــگ پرس ــسِ س ــم راز نف ــب ه   عج
  

  دانــــیعجــــب همــــراه شــــیر راه   
  

  

  )6: 33 :1363مولوي، (  

را غرامـت پنـدارد،   ) عبادت مالی(غنیمت و سود  :لْغُرْم مغْنمَاًٱغْرَماً ولْغنُْم مٱیرَي  -19

  . داند غنیمت می زیان را در حالی که غرامت و

  : معانی حکمت بالا در شعر زیر متبلور است

  چو دانسـتی عمـاد دیـن، صـلوه اسـت     
  

  الزکـوه اسـت    ش آتـو از آن پس در پـی   
  

  زکــوة مــال چنــدانی کــه حالســت    
  

   سـت  کن چو دانی شـوخِ مـال   برون می  
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  چــو بینــی مســتحق از طعــم و طیبــی
  

ــی     ــود م ــون ب ــابت چ ــیبی نص   ده نص
  

  

  )80: 1344شبستري، (  

20- ٱخشَْی یو تولا لْمربادٱیتا شـدن بـراي آن،    از مرگ می :لْفَوترسد ولی براي مهی

  . کند ت نمیمبادر

 »إلا قلیـلٌ  لاخـرَة ٱفـی   لاخـرَةِ فَمـا متـاع الْحیـاةِ الـدنیا     ٱلدنیْا مـنَ  ٱأَرضیتُم بِالْحیاةِ «

اید؟ در صـورتی کـه متـاعِ دنیـا در      آیا راضی به زندگی دینا عوض آخرت شده): 38/توبه(

  . پیشِ عالَمِ آخرت، اندکی بیش نیست

  رود عمـــر بـــر امیـــد فـــردا مـــی    
  

ــی    ــا مــ ــوي غوغــ ــه ســ   رود غافلانــ
  

  مـــــرگ در ره ایســـــتاده منتظـــــر
  

   رود خواجـــه بـــر عـــزمِ تماشـــا مـــی  
  

ــک    ــا نزدی ــه م ــاطر ب ــز از خ ــر مرگ   ت
  

ــی    ــا مــ ــاطرِ غافــــل کجاهــ    رود خــ
  

  

  )159: 1363مولوي، (  

قلیلِ دیگري را  معصیت :أَکْثَرَ منْه من نَّفْسه یستَعظم من معصیۀِ غَیرِه مایستَقلُّ -21

  . ندک حساب می  کم ،بزرگتر از آن را انجام دهد گناهی شمارد ولی اگر خودش عظیم می

ــودبینی    ــردة خـ ــیشِ پـ ــردار زِ پـ   بـ
  

  که تویی، اگر کنی خـودبینی سان  زین  
  

  دیـد  ابلیس سـزايِ خـود ز خـودبینی   
  

   بینــی تــو نیــز مکــن وگــر کنــی خــود  
  

  

  )1032: 1375 االله ولی، شاه نعمت(  

  : کند سعدي در باب چهارم از بوستان به زیبایی این مطلب را بیان می

ــود نگـــاه    ــان نکردنـــد در خـ   بزرگـ
  

ــواه      ــین مخ ــتن ب ــدابینی از خویش   خ
  

ــت   ــار نیس ــاموس و گفت ــه ن ــی ب   بزرگ
  

ــت      ــدار نیس ــوي و پن ــه دع ــدي ب   بلن
  

  زمغــــرورِ دنیــــا ره دیــــن مجــــوي
  

ــوي     ــین مج ــتن ب ــدابینی از خویش   خ
  

ــرَت جــاه بایــد مکــ   ن چــون خســانگَ
  

ــان      ــه در کس ــارت، نگ ــمِ حق ــه چش   ب
  

  

  )116:  1368سعدي، (  

22- رِهۀِ غَین طاعم رُهقحمای هتن طاعرُ متَکْثسی کم خـود را کثیـر   :و حسـاب   طاعت

  . داند و عبادت زیاد دیگري را حقیر می کند می

  : توان یافت هوري میرا در شعر زیر از اقبال لا )ع(پیامِ کلامِ امیرالمؤمنین
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  جوي کوه را ز ره کبر و نـاز گفـت   ،یخ
  

ــو شــود تلــخ، روزگــار      مــا را ز مویــه ت
  

  روي بـاك مـی   ی و بـی یسرا گستاخ می
  

   تــر ز پــار دیــده و آواره هــر ســال شــوخ  
  

  يا هشــایان دودمــانِ کُهســتانیان نـ ـ  
  

   خود را مگـوي دختـرك ابـرِ کوهسـار      
  

  كي بخـا ا گردنده و فتنـده و غلطنـده  
  

ــزار     ــوي مرغ ــرو س ــر و ب ــر بگی   راه دگ
  

  مگوي شکن سخن دل جوچنین گفت آب
  

   بر خویشـتن منـاز و نهـالِ منـی مکـار       
  

  روم که درخور این دودمان نـیم  من می
  

   دار  تو خویش را ز مهرِ درخشـان نگـاه    
  

  

  )104: 1958 اقبال،(  

گیـر   زند و سخت پس او بر مردم طعنه می :اهنٌلناّسِ طاعنٌ، و لنفَسْه مدٱفهَو علیَ  - 23

  . انگار است گیر و سهل و نسبت به خویش آسان) بیند چون آنان را حقیر می(است 

  : کشیده استرا به نظم ) ع(ئب در بیت زیر، به خوبی سخن امامصا

  عرض نادادن کمالِ خود، کمالِ دیگر است
  

  حالان را جمالِ دیگـر اسـت   چهره پوشیده  
  

  باشد در هنـر کامـل عیـار    آدمی هرچند
  

   خویش را کامل ندانستن، کمالِ دیگر است  
  

  

  )502: 1365 صائب،(  

  خــوري طعنــه مــزن مســتان را گــر مــی
  

ــتان را    ــه و دسـ ــو حیلـ ــن تـ ــاد مکـ   بنیـ
  

  نخـوري  تو غرّه بدان مشـو کـه مـی مـی    
  

   صد لقمه خوري که می غـلام اسـت آن را    
  

  

  )196: 1390خیام، (  

24- اللَّغْو   ـهإلَِی بأَح یاءْالْأَغن عـنَ  مٱم   ـعٱلـذِّکْرِ م گـویی بـا اغنیـا را     بیهـوده  :لفُْقَـراء

  . تر دارد تا یاد خدا با فقرا دوست

عطّـار،  مثنـوي پندنامـه   در حقیقت چنین شخصی منـافق اسـت کـه بـه زیبـایی در      

  : توصیف شده است

ــاق   ــلِ نف ــه از اه ــاش اي خواج   دور ب
  

ــنّم دان    ــافق رادر جهــ ــاق منــ   وثــ
  

  ســـه علامـــت در منـــافق ظاهرســـت
  

   زان ســـبب، مقهـــورِ قهـــرِ قاهرســـت  
  

  هــاي او همــه باشــد خــلاف    وعــده
  

   قــول او نبــود بغیــر از کــذب و لاف     
  

  کنـــد مؤمنـــان را کـــم رعایـــت مـــی
  

ــی    ــت مـ ــت را خیانـ ــم امانـ ــد هـ   کنـ
  

  

  )65: 2003 عطّار،(  
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25 - لای و ،هْنفَسل ِرهَلی غیع ُکمحیِرهَغیها لَلیع ُکمپیوسـته علیـه دیگـري و بـه نفـعِ       :ح

یعنـی   ؛دهـد  کند و هرگز علیه خودش و به سود دیگـري دسـتوري نمـی    خودش حکم می

طلـب   در حقیقت چنین شخصی، در برخورد با دیگران فرصت. داند همواره خود را محقّ می

  : است مطففّیناز سوره  یات زیرترجمه و تفسیري از آ) ع(کلام امام  .خواه است فعتو من

و إِذَا کاَلوهم أَو وزنـوهم  ) 2(الَّذینَ إِذَا اکْتاَلوا علَی النَّاسِ یستَوفونَ) 1(ویلٌ للْمطفَِّفینَ«

آنـان   .نفروشـا  واي بر کم :»)5(لیومٍ عظیِمٍ) 4(ألََا یظُنُّ أُولئَک أَنَّهم مبعوثونَ) 3(یخْسرونَ

و چـون   .سـتانند  ستانند، تمام و کامل مـی می که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزن

آیا اینان یقین ندارنـد کـه حتمـاً برانگیختـه     . دهند می  براي آنان پیمانه و وزن کنند، کم

   .براي روزي بزرگ شوند؟ می

  بشارتی به خدا خوانـدن و خـدا دیـدن   
  

  ست و خودخـواهی که این بشر همه خودبینی ا  
  

  

  )50: 1363شهریار، (  

  گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
  

  آه اگـــر از پـــس امـــروز بـــود فردایـــی  
  

  

  )317: 1378حافظ، (  

26-  هغْوِي نفَْسی و رَهغَی درْشی کند در حـالی کـه خـودش     دیگري را راهنمایی می. و

  . گمراه است

   :کند بیان مینه گو را بدین) ع(کلام امام حافظ

  زاهد ظاهرپرست ازحالِ مـا آگـاه نیسـت   
  

  جايِ هیچ اکراه نیست در حقِ ما هرچه گوید،  
  

  هرچه خواهد گـو بگـو   هرکه خواهد گوبیا و
  

  نیست   در صراط مستقیم اي دل کسی گم راه  
  

  

  )50: 1378حافظ، (  

اطاعـت  او کسی اسـت کـه مـردم از او     :فَهو یطاع و یعصی، و یستَوفی و لایوفی -27

گیـرد،   کار است و حقِّ خود را از دیگران به طور کامل مـی  کنند، در حالی که معصیت می

  . پردازد ولی حقّ دیگران را نمی

  : در گلستان سعدي آشکار است) ع(تأثیر و تفسیر کلام نورانی امام علی 

کنـد،   زِ متکلمّان، در من اثر نمیهیچ از این سخنانِ رنگینِ دلاوی: فقیهی پدر را گفت«

  : بینم مر ایشان را فعلی موافقِ گفتار به حکم آن که نمی

ــد    ــردم آموزنـ ــه مـ ــا بـ ــرك دنیـ   تـ
  

ــد     ــه اندوزنـ ــیم و غلّـ ــتن سـ   خویشـ
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ــس     ــد و ب ــت باش ــه گف ــالمی را ک   ع
  

   هرچـــه گویـــد نگیـــرد انـــدرکس     
  

ــد    ــد نکن ــه ب ــود ک ــس ب ــالم آن ک   ع
  

ــد      ــود نکن ــق و خَ ــه خل ــد ب ــه بگوی    ن
  

  تَأمرونَ الناس بِالبِرِّ و تَنْسونَ اَنفسُکمُ اَ

  پروري کند او خویشتن گم است، که را رهبري کند؟  عالم که کامرانی و تن

به مجرّد خیالِ باطل، نشاید روي از تربیت ناصـحان بگردانیـدن و   ! اي پسر: پدر گفت

علـم محـروم مانـدن،     علما را به ضلالت منسوب کردن، و در طلبِ عالم معصوم از فوایـد 

آخر یکی از مسلمانان چراغی فـرا  : گفت همچو نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می

همچنین ! تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟: زنی مازحه بشنید و گفت. راه من دارید

مجلس وعظ چو کلبه بزّاز است آنجا تا نقدي ندهی بضاعتی نسـتانی و اینجـا تـا ارادتـی     

  . ري سعادتی نبرينیا

ــنو   ــان بش ــوش ج ــه گ ــالم ب ــت ع   گف
  

ــردار      ور نمانــــد بــــه گفتــــنش کــ
  

  باطــل اســـت آنچـــه مـــدعی گویـــد 
  

   خفتـــه را خفتـــه کـــی کنـــد بیـــدار  
  

ــوش     ــدر گ ــرد ان ــه گی ــد ک ــرد بای   م
  

ــوار    ــر دیـ ــد بـ ــته اســـت پنـ    ور نوشـ
  

*****  

ــاه  ــه مدرســه آمــد زخانق   صــاحبدلی ب
  

  بشکست عهد صـحبت اهـل طریـق را     
  

  میان عالم و عابد چـه فـرق بـود    گفتم
  

   تا اختیـار کـردي از آن، ایـن فریـق را      
  

  برد زموج می گلیم خویش بدر گفت آن
  

   کند کـه بگیـرد غریـق را    وین جهد می  
  

  )77: 1367 سعدي،(    

رخـدا  غیه از مـردم دربـار   :لْخَلْقَ فی غَیرِ ربه، و لا یخْشی ربه فی خَلْقهٱو یخْشیَ  -28

  .ترسد حقوق مردم نمیه ترسد، ولی از خدا دربار می

   :زیر استه حکمت بالا توضیحِ آی

آل ( »لکُم الشَّیطَانُ یخَوف أَولیاءه فَلَـا تَخَـافوهم و خَـافُونِ إِنْ کُنْـتُم مـؤْمنینَ     'إِنَّما ذَ«

خود را، شما مسـلمانان از   ترساند دوستداران تنها این شیطان است که می :)175عمران، 

  . آنان بیم و اندیشه مکنید و از من بترسید اگر اهل ایمانید

  : توسط شیخ بهایی به نظم کشیده شده است) ع(معناي کلام امام

  نــان و حلــوا چیســت؟ اســباب جهــان
  

ــان      ــت و مهـ ــان کهانسـ ــت جـ   کافـ
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ــد   ــدا دورت کنـ ــوف خـ ــه از خـ   آنکـ
  

ــد     ــدي دورت کنــ ــه از راه هــ    آنکــ
  

ــان و حلــوا کــام تــو  تلــخِ   کــرد ایــن ن
  

   بــــرد آخــــر، رونــــق اســــلام تــــو  
  

  االله االله، این چـه اسـلام اسـت و دیـن    
  

  العــــالمین تـــرك شــــد آئــــین رب   
  

  جمله سعیت، بهـر دنیـاي دنـی اسـت    
  

  نـدانی، سـعی چیسـت    عقبی، مـی  بهر  
  

  )40: 1389 بهایی، شیخ(    

  

  گیري  نتیجه

پیشـامدها،   هـا، مشـکلات و   ر مواجهه با پرسـش السلام د امیرالمؤمنین امام علی علیه

نظـر   و هم از است که هم از لحاظ ظاهري بسیار فصیح و جذّاب سخنانی ارزشمند دارند

اي بـه کتابـت و    عده) ع(لذا از همان روزگار زندگیِ امام علی. آمیز و عمیق محتوا، حکمت

  . حفظ و نقل آنها همت گماشتند

اي  گزیـده  ،دانشمند و ادیب سخنور، سیدرضی) يهجر 400(پس از این که در سال 

آوري کرد، شاعران و نویسندگانِ بیشتري، در ادبیات فارسی و عربـی بـه    ها را جمع از آن

صورت تلمیح و اشاره، اقتباس و تضمین، و ترجمه از این سخنان گهربار بهره بردند و بـا  

در ایـن نوشـتار،   . ود افزودنـد استناد به این معارف عظیم در آثارِ خود، به ارزش کلام خ ـ

در آیـات الهـی پرداختـه شـد و سـپس بـا       ) ع(نخست به یافتنِ منبعِ کلامِ امیرالمؤمنین

اي بـین   تحقیق در آثار ادبیات فارسی به ویژه آثارِ منظوم، ارتباط معنایی بسیار گسـترده 

جلـد   هـا  و این آثار هویدا گشـت، کـه بیـانِ آن، در حوصـلۀ ده    ) ع(سخنان امیرالمؤمنین

یکی از نتایج این تحقیق، ترسیمِ نقشِ ارزشـمند فرهنـگ اسـلامی، در    . گنجد کتاب نمی

غنا و شکوفایی ادبیات فارسی است، تأثیرپذیريِ عمیـقِ بسـیاري از آثـار ادبِ فارسـی، از     

  . البلاغه، مایۀ شگفتی است هاي نهج معارف و حکمت

البلاغـه، در   اثرپذیري فراوان از نهـج  یابیم که با بررسی و تحلیل آثار ادبی ایران، درمی

زیستی، علم و معرفـت و عبـادت، و تأکیـد بـر      زهد و ساده. اکثر موارد آگاهانه بوده است

البلاغـه اسـت کـه در دیـوانِ      هاي نهج عقل و خردگرایی از موضوعات پربسامد در حکمت

یی کـه گـاه پوشـیده و    ها انواعِ تأثیرپذیري. شود وفور یافت می اکثر شعراي فارسی زبان به

  . گاه آشکار و زودیاب است
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